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  بسم االله الرّحمن الرّحيم
بــا ســلام و درود بــر شــما خــواهران و بــرادران و آرزوي توفيــق در بارورســازي  

 و ،هشـهرتي نـدارد و مـصطلح نـشد       عنوان بحث امروز موضوعي اسـت كـه        انقلاب،
 ايـم  شده در گذشته كه چنان آنـ  نشويم! »دانشمندان«گرفتار بعضي از     كه اينخاطر   هب

 شـده  گذشـته  در كـه  آن اعتراضـي   قـبلاً نيـز بـه      و .دهم اش توضيح مي   درباره كميـ  
  :كنم مي اي اشاره

 داشـتم و   بحثـي  خوانـده  شناسـي  جامعـه  درس و كشيده ها زحمت  سال كه با انساني 
مجلـسي   در» ! شناس  دانشمند جامعه«اين  . شناسي ماترياليستي  جامعه بهاي كردم    اشاره

 ايـن نـوع   .اسـت  شناسـي را بـرده   فلانـي اسـم ايـن نـوع جامعـه         بـود كـه    بحث كـرده  
امـروز، از همـين حـالا        موضـوع بحـث    ي  لذا دربـاره   !... ام شناسي را من نديده    جامعه
ا يـج نيـست     اصـطلاحي را  »  ديالكتيك اسلامي «: كنم كه  اي مي  اشاره معنـي بـسيار     امـ

  .دقيق و مهم تاريخي دارد
ي  خلأ فكري و فلـسفي چنـد قرنـه        كنيم به  اي سريع و گذرا مي     اشاره مهدر مقد  و

؛ و  بيگانگي، در بين ما و ذخاير فكري گذشتگان مـا بـه وجـود آورده               اخير شرق كه  
مطـرح   كنـد   ميآشنا مقداري ما را با جو گذشته    چه لذا ناچاريم در چنين موردي آن     
 راهـش را ادامـه    العـاده  پيروان اسلام با قـدرتي فـوق       سازيم آشنايي با آن جرياني كه     

دورانـي   هاي صليبي از سـوي غـرب شـروع شـد؛ و     از يك طرف جنگ    امادادند   مي
و از طـرف ديگـر، اسـتثمارگران       ... هاي مغوليان نيز از سـوي شـرق        گذشت و جنگ  
 آوردن قدرت و مقام و امتيـازات     فكر به دست  در   كه طلبان و كساني   داخلي، فرصت 

 همـه  و ايـن  ...هاي داخلي را آغاز نمودند و دامـن زدنـد        و جنگ  تاخت و تاز  ،  بودند
 هـا و مـدارس عـالي    دانـشگاه   آوردند كهبه وجود هم حركتي منفي در عالم اسلام        با

كـز  تعطيـل مرا  ي نمونـه . تر هم تعطيـل شـدند   ي مدارسي در سطح پايين   و حتّ  اسلامي
 ي دربــاره اســت كــه» انــدلس«،  بــسيار بــزرگ و مهــم آموزشــي و تحقيقــي اســلامي
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  .لاعاتي داريدتاريخش كم يا بيش، اطّ
 متوقـف شـده   جريان سريع فكر در شرق در اثـر حـوادث مـورد اشـاره      زماني كه 

 آن آشـنايي كـه    نه،نه آشنايي عميق اما ،آشنا شد  عظيم اسلامي  ي  غرب با فلسفه   ،بود
 زيـرا  ،باشـد  دنبال داشته به فكر و فلسفه اي از تحقيق و تلاش متوالي منشأ اين     پشتوانه

در شرق، در عالم اسـلام   كرديم در اين عصر چراغ فكر و فلسفه    اشاره طوركه همان
بعـد   غـرب از قـرون وسـطي بـه      ايـن امـر موجـب شـد كـه         . بـود  تقريباً خاموش شده  

   .كند بود درك كه را آن چنان اسلامي ي نتوانست فلسفه
 آن » اســلامي ي فلــسفه«قـصدم از  : كــه كـنم   هـم اضــافه  حاشــيه يـك  جــا ايـن  در
 .تـوانيم جـستجو كنـيم    مـي  در قـرآن مـا هميـشه    پويا و پايا و ابدي نيست كه    ي فلسفه

اي  ، فلـسفه »كلاسـيك اسـلامي   ي فلـسفه «:  از آن هم منظور من بود يعنـي     تر كوچك
 كـرده  ك زمان خـود از قـرآن اسـتنباط     تناسب سطح در   ران به دانشمندان و متفكّ   كه

بيكران قرآن بـسيار   ي در برابر فلسفه چهگر ـ   را ي نتوانست آن فلسفهاروپا حتّ .بودند
  ! نيز درك كند ـ كوچك است و صورت كانالي از دريايي را دارد

 ،رنـسانس شـروع شـد    ي خواهانـه  يو ترقّ ـ ميحركت تقد  بعد از قرون وسطي كه    
 بـراي دوران جديـد  ده بـود  وستي يك شعار و روش انقلابي ش  د علم لاع داريد كه  اطّ
را  آيـد و جـاي مطلـب ديگـري      انساني وقتي مطلبـي مـي      هاي انقلابمعمولاً در    و ...

 لـذا رنـسانس     ،رود هـايش مـي    ي ارزش  برود غالباً بـا همـه      بايد كه گيرد آن مطلبي   مي
 رنگي ضد   آن فكر عالي و ب     ه فكري پيدا كرد البتّ     فلسفي و ضد گنجانـده الاتر از حد  

 ههم ـ آنبـا   ،دربارها وها؛ زيرا در برابر حركت رنسانس كليساها       شدن در آزمايشگاه  
بــشري، وقتــي  هــاي انقــلابوجــود داشــتند و طبــق معمــول  ،ســتم ههمــ آنفريــب و 

 ايـن  در شـايد  كـه  كنـد  نمـي  تدقّ ـ كنـد  مـي  قيـام  دربارهـا  و كليـساها  رنسانس عليـه  
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 فلـسفه . درستي هم باشـد   ي  اه حرف گر ستم دربارهاي ينا در و كار فريب كليساهاي
لـذا اگـر    ! بود در دسـت كليـساها و در حقيقـت بـراي تخـدير مـردم                دستاويزي شده 

وجود داشت به خاطر ارتباطش بـا كليـسا      مطالبي خيلي مفيد و سودمند هم در فلسفه       
منفـور   همـين ترتيـب فلـسفه    تا دورانـي بـه    . منفور بودن و نابود گشتن     محكوم بود به  

 بـه  ؛ين احتـرام از فلـسفه نـام ببرنـد    تـر  كوچكبا  تر كساني بودند كه اجتماع بود؛ كم 
شـد و لـذا      ايي مقـداري آرام مـي     ي كليس تاب ضد  گذشت، آن تب و    تدريج زمان مي  

هاي مثبتي هـم     نقطه  گذشته ميراثشايد در    افتاد كه   به كار مي   تر بيشت  ها با دقّ   ذهن
قـرون   باز همان فلـسفه  اماميدان گذاشت؛   پا به  دوباره سفهبه تدريج فل   از جمله . باشد

ايـن  . بود اسلامي ي از فلسفه نشده   فهمو مسخ شده، و لااقلّ   رنگي آلوده  وسطايي كه 
تـأويلات و   و تنهـا اروپـا بـا روح و محتـواي اصـطلاحات       نـه  كـه  شده مطلب موجب 

خـودش زمـاني     كـه  زني ـعـالم اسـلام      ،آشنا نبوده  فلسفي اسلامي  هاي مقياس اصول و 
همان سير قهقرايي از ايـن   دچار شدن به ي ي با عظمت بود، به واسطه     منشأ اين فلسفه  

  . است ي خود بيگانه ارث گذشته
در جهان  لاع داريد كهاطّ.  است»»»»ي ديالكتيكي ديالكتيكي ديالكتيكي ديالكتيك ربعهربعهربعهربعهاَااََاَاصول اصول اصول اصول ««««يكي از اين مطالب، 

و  ...  دينـي ي و يـا بـا نگـرش مـاد    هاي فلسفي فراوان وجود دارند خـواه   امروز مكتب 
تحـصيل   زياد مورد توجه جوانـان اهـل       كه ترين اصطلاحات و تعبيرات    گرم يكي از 

بـودن از   خـاطر همـين بيگانـه    و بـه   ...»ديالكتيـك «باشد عبارت است از اصـطلاح        مي
 و وارداتي اسـت  اصول ديالكتيك از اروپا آمده كنند كه غالب مردم فكر مي   گذشته

ي  صــول ديالكتيـك محـصول فكــر و تـلاش فلاســفه   ا كنندكـه   فكــر مـي اًاكثـر  هالبتّ ـ
باشـند حـداكثر     ي داشـته  تـر  بـيش  ي ت و مطالعه  دقّ ولي بعضي كه  . ماترياليست است 

يك فيلسوف ديني مانند هگـل برسـند و       توانند به  و منشأ اين اصل مي     ي ريشه  درباره
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 از طـرف . ي اين اصـول آشـنايي چنـداني وجـود نـدارد      سابقه ي  دربارهتر بيشاز آن   
اگـر   كـه  شـرق وجـود دارد موجـب شـده     در جهـان   فلسفي كـه   ديگر نيز همين خلأ   

هـاي شـرقي وارد      طـرف جامعـه     بـه   از غـرب   ترين تعبيرهاي فلسفي و منطقي     ضعيف
 ي واسـطه  زدگـي بـه    روح غـرب   باشـد بخـصوص كـه      فراوانـي داشـته    ي بشود جاذبه 

در اكثـر  . اسـت  و حال اين ممالك در جوانان نفـوذي عميـق يافتـه     ي گذشته ها رژيم
عوامل مذكور در پـيش، داشـتند،        بيش از تأثيري كه    ها رژيماين مناطق وجود همين     

شــوند و  ي خودشــان بيگانــه هــا از فرهنــگ و از گذشــته مــسلمان كــه موجــب شــده
  . و علم غرب بشناسند ي فكر و انديشه خوار سفره خودشان را ريزه

 كـه   در بـين انـواع هنرهـا، شـعر    :انـسان دارد  ي فـراوان در    معمولاً دو عامل جاذبه   
 تـسليم واداشـتن ذوق و احـساسات انـسان مـؤثر            تـسخير و بـه     تواند در  خيلي زود مي  

 ناپختـه  فكـري كـه   .ت و توجيهات فلـسفي   هاي بشري، تعبيرا   انواع دانسته  در و باشد،
فلـسفي   هـاي  اش كم است، خيلي زود در برابر تعبيرات و بيان        آگاهي فلسفي  است و 

 هـاي  با استقبال گرم جامعـه   ها و فكرهاي وارداتي،    فلسفه اين دليل،  به .دشو تسليم مي 
ه       اما. شود مي شرقي كنوني ما مواجه    شـويم هـر     مـي  اگر مقداري تحقيق كنـيم متوجـ

هاي فكر بشري در جهان وجـود دارد از   و منطق و محصول در فلسفه  عنصر مثبتي كه  
 كـه  ايـن  و ديگـر  ، وجـود داشـته   اسلامي فكر شرقِو فلسفه  ، دريا لااقلّ خود ما بوده 
مـورد   را دوبـاره  و تحليل صحيح و درست اين عناصـر فكـري پيـشرفته       اگر با تجزيه  

 ناهم ـ هـم  آن شـده  با اشتباهاتي چند آميخته بينيم كه  مي ،بدهيم تحليل قرار  و تجزيه
 ـ       واسـطه  كردم به  اشاره  كه طور ت و روح ي بيگـانگي اروپـاي قـرون وسـطي از ماهي
       . كلاسيك اسلامي ي هفلسف

شـود   مـي  ،تـر  بـيش  كـردن   بـاز دانيـد بـا   مي  كههمان طوراصول منطق ديالكتيك   
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اند و دو اصـل ديگـر را         اصل اكتفا كرده   دو فقط به  فلاسفه از بعضي كه اصل، چهار
هـا يـك اصـل     اند و بعضي بخصوص از ماترياليـست     در ضمن همين دو اصل شناخته     

داننـد؛ و وقتـي بخـواهيم ايـن      صل ديگر منطق ديالكتيك ميا يعني تغيير را شامل سه    
  : شود منطق را بازكنيم و هر چهار اصل را بيان كنيم مي

            تغييرتغييرتغييرتغييرـ ـ ـ ـ     1111
            تضادتضادتضادتضادـ ـ ـ ـ     2222
            تأثير متقابلتأثير متقابلتأثير متقابلتأثير متقابلـ ـ ـ ـ     3333
  انقلاب يا جهشانقلاب يا جهشانقلاب يا جهشانقلاب يا جهشـ ـ ـ ـ     4444
اي فراوان در دل جوانان دارد؛ و نيـز       اين منطق ديالكتيك جاذبه    كرديم كه  اشاره 

اسـت كـه   كنند اين يك منطق وارداتي است و موهبتي  اً فكر ميغالب كرديم كه  اشاره
 ـ كه  در حالي  ،است شرق رسيده  از فكر غربي جديد به     باشـد و   ت بـرعكس مـي   واقعي

سـزا دارنـد؛ و از مباحـث مهـم ايـن       ه، جـايي ب ـ  ي اسـلامي   اين چهار اصل، در فلـسفه     
 در واقـع، كـه  اسـت   اسـلامي  كلاسـيك  منظورم همان فلـسفه . آيند  مي به شمار  فلسفه

وإلـّا انقـلاب   . آيـد   مـي  بـه شـمار   اسـلام    ي جـان از روح فلـسفه      ضعيف و بي   صورتي
 ...دارد )هـا  صـحيح آن  با توجيه هالبتّ(اي عظيم بر اين چهار اصل  ، اصولاً تكيه   اسلامي

اگـر  . ات استهمين واقعي به منظور اشاره  به»ديالكتيك اسلامي« بردن تعبير  كار هب و
 و كـنم  بحـث  اسـلامي  و منطق  در فلسفه  اش سابقه ي هر چهار اصل و     بخواهم درباره 

بعد بـا ايـن    سوءتعبيرهايي كه در مورد اين اصل در اروپا شده ـ كه  ي هم در باره بعد
برگـشتند ـ سـخن     طرف شرق اسلامي پيدا كردند و به اي مسخ شده سوءتعبيرها قيافه

كنـيم و   ل تغيير است بحث مـي اص يك اصل فقط كه ي لذا در باره. كشد درازا مي  به
طـور   هـاي ديگـر هـم بـه       اصـل  اگر نيازي بود و وقت هم كافي بود ممكن اسـت بـه            
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   :كنم اختصار اشاره
در عـالم اسـلام    در منطقـي كـه     طـور  و همـين   اسـلامي  ي در فلسفه ،  »اصل تغيير «

م دسـت   د شد از اصولي است بسيار رايج و هميشه        مي بود و از آن استفاده     رايج شده 
رايـج اسـت و هـر اسـتاد يـا       هميـشه  ي فرمول در شـيمي     كلمه  كه همان طور . لاسفهف

مـرو در  زيـد و ع  ي آورد يا مثلاً كلمه اين تعبير را بر زبان مي  هميشه دانشجوي شيمي 
 اصـطلاحي  طـور  همـين  ي اسـلامي  دستور زبان عربي، اين اصل تغيير هم، در فلـسفه   

 مبنـاي  كـه  اسلامي ي  است در فلسفه   مشهوري ي  يك جمله   ؛ م دستي است  د رايج و 
بـه   ايـن هـستي خـودش نتوانـسته      : كـه (باشـد    استدلال براي اثبات حدوث هستي مـي      

بـه  اي خارج از وجود خودش  حادث است و با اراده      بيايد و قديم نيست، بلكه     وجود
  : اين عبارت است اين اصل به) است  آمدهوجود

هـر كتـاب   را در  ايـن جملـه  .  استمتغيرالم ع: شود اش مي معني كه»رٌررٌٌرٌييييغَغغََغَتَتتََتَ م  م  م  م ممممالعالَالعالَالعالَالعالَ«
پـس بـا ايـن حـساب، مـا      . بينيـد  ر مـي كنيـد مكـرّ   نگاه كه ي كلاسيك اسلامي  فلسفه
ي تـلاش ذهنـي فلاسـفه      تنهـا محـصول فكـر و       شويم كـه اصـل تغييـر، نـه         مي همتوج 

 ،نيـست  يك فيلسوف ديني بـوده     محصول فكر هگل نيز كه     ماترياليست نيست، بلكه  
و ايـن    بود اين اصل را گرفتـه      اروپا رسيده  به كه اسلامي ي ز همان فلسفه  هگل ا  بلكه

ا . بـود  شـده  هاي پيش از اسلام نيز با تفـسيرهايي عقـيم، شـناخته         فلسفه اصل در  بـا   امـ
رساترين تفـسير و اسـتنتاج يـك اصـل مـسلمّ و            با  اين اصل تغيير عالم      وجود اين كه  

امـروز همـين    بينـيم كـه     مـي  ،يـست ت آن ترديـدي ن    است، و در صح    مشهور اسلامي 
ي كلّ ـ بـه  اصل تغيير در منطق رايج ديالكتيك شكل و صورت و تعبيـري پيـدا كـرده      

   طور؟ هاست چ داشته» رٌررٌٌرٌتغيتغيتغيتغي م م م مممممالعالَالعالَالعالَالعالَ«عبارت  از آن معني اصلي كه بيگانه
  : داريم قاعده ي، دوكلّ هاي عبارت و جمله راجع به در فلسفه
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         جميعي جميعي جميعي جميعييِييِِيِكلّكلّكلّكلّـ ـ ـ ـ 
             مجموعي مجموعي مجموعي مجموعييِييِِيِكلّكلّكلّكلّـ ـ ـ ـ 

ــتفــ ــو  جميعــي يِاوت كلّ ــر ســاده يِكلّ  ايــن اســت كــه  مجمــوعي در يــك تعبي
و » كننـد  مردم تهران، ـ مثلاً ـ روزي چهار ميليـون ليتـر آب مـصرف مـي      «: گوييم مي
اي اسـت مجمـوعي؛      يِتعبيـر اول كلّ ـ   » مردم تهران انقلابي هستند   «: گوييم مي كه اين

 فـلان انـدازه   ب كنـيم بـه  در تهران است روي هم حـسا  تي كهجمعي ي يعني مجموعه 
 دوم كـه  تعبير دراما . هر فرد از افراد تهران مصرف كند؛ نه  ليتر آب نيازمند است كه    

 جميعي باشد يعنـي هـر فـرد    يِتواند كلّ  مردم تهران انقلابي هستند، اين مي   :گوييم مي
يـا  . انقلابـي اسـت  ــ   شناسـيم  از فـرد متعـارف مـي       آن معنـي كـه     بـه ــ    از افراد تهران  

هر فردي از افـراد مـردم تهـران نَفـَس          : يعني .»كشند مردم تهران، نَفسَ مي   «: تر نروش
يعنـي  . نادرسـت اسـت    انـدازه  ل چه او اين معني براي جمله    دانيم كه   مي اما. كشد مي

يـا ايـن   ! كند هر فرد از مردم تهران، روزي چهار ميليون ليتر آب مصرف مي        : بگوييم
ايـن گنـدم يـك كيلـو     «: گـوييم  يك ظرف و مـي كنيم در   چند تا گندم جمع مي     كه

در تعبيـر  . »توانـد سـبز شـود    اين گنـدم مـي  «: گوييم و در عبارت ديگر مي» وزن دارد 
كنـيم نـه   را در موردش صادر مي گيريم و اين حكم را با هم در نظر مي ل مجموعه او 

 مـا   يِولـي در تعبيـر دوم كلّ ـ      . هاي گندم يك كيلـو باشـد       از دانه  هر يك دانه   اين كه 
هـاي گنـدم ايـن توانـايي را      اي از دانـه   هر دانـه   :يعني. هاي گندم هم هست    شامل دانه 

در : گفتـيم   كـه همان طورـ  اصل تغيير را هگل فيلسوفي است كه   . سبز شود  دارد كه 
آورد وارد آن منطـق مـشهور        مـي ــ    ، اصلي است دم دسـتي و رايـج         اسلامي ي فلسفه

 يِكلّ ـ  جميعـي و   يِدر شناختن تفاوت كلّ ـ    اشتباه: اهبا يك اشتب   اماكند   ديالكتيكي مي 
ي  كلّ ـ بـه اعتبـار   ي را   ين كلّ ا» رٌررٌٌرٌييييتغِتغِتغِتغِ م  م  م  م ممممالعالَالعالَالعالَالعالَ« ا :گويد ي اسلام مي   وقتي فلسفه . مجموعي
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 كنـيم  مي شناسيم و درك   مي كه طور آنـ   عالم  يعني مجموعه  ،است گفته يمجموع
در تغييـر   ت عـالم هميـشه  ا جميعـي، يعنـي تمـام ذر       يِكلّ ـ عنوان به نه است تغيير درـ  

ات عـالم اسـت، و بـديهي       تمـام ذر   زيرا چنين ادعايي مستلزم آگاهي نسبت به      . است
و چـون ايـن آگـاهي را     . ما داريم  اند و نه   گذشتگان اين آگاهي را داشته     نه است كه 
    ممممالعـالَ العـالَ العـالَ العـالَ « توانيم ادعا كنيم كه ، نداريم نمي»عالم«ي  كلمه  مشمول اتِجميع ذر  نسبت به 

مممتغِتغِتغِتغِمييييعني اين كه  » رٌررٌٌرٌي  مـشمول  (ات مشمول اين كلمه، مشمول اين حكم اسـت     تمام ذر
مجمـوع عـالم متغيـر اسـت، و         : ل، مطلب درست است   در صورت او   اما). تغيير است 

     هگـل چـون   . كس ايـن را قبـول دارد     ات است و همه   اين اثباتي ندارد چون از بديهي
سمان تا زمين بـا هـم فـرق دارنـد، بـه           از آ  بود كه  ي نشده تفاوت اين دو تا كلّ     همتوج 

 مجمـوعي را    يِكند اين كلّ ـ   تعبير مي  شود كه  دچار مي  يك سقوط فلسفي خطرناك   
ات تمـام ذر  كه» رٌررٌٌرٌييييتغِتغِتغِتغِ م م م مممممالعالَالعالَالعالَالعالَ «،كند صورت كلي جميعي، يعني اين طور تفسير مي    به

يـك    ايـن كـه  اشتباهي خطرنـاك اسـت در حـد     عالم در تغيير است و اين در فلسفه       
گندم يك كيلو اسـت بگـوييم      اين ظرف : گوييم باشيم و وقتي مي    گندم داشته ظرف  

گوييم جمعيت تهـران روزي   ندم يك كيلو است يا وقتي مي    ي گ ها  دانه اي از  دانه هر
 ـ   : كنند تعبير كنـيم كـه    چهار ميليون ليتر آب مصرف مي      ت هـر فـردي از افـراد جمعي

  ! كند قدر ليتر آب مصرف مي تهران، در روز آن
اصل تغييـر     ديالكتيك كه  هگل، اين قدر اشتباهي بزرگ بود؛ و اصل مهم         اشتباه

 پيـدا اسـت كـه      بزرگ در منطق ديالكتيك جـا گرفـت؛ و ناگفتـه           است با اين اشتباه   
جميـع   عـا كنـيم كـه    جميعـي بـشناسيم و اد   يِعنـوان كلّ ـ   ي عالم را به    وقتي اين كلمه  

تـرين   سـاده . است اشتباه اندازه  ما چه ي در تغيير است، خود جمله     ات عالم هميشه  ذر
 اتذر ات و احـوال   تمـام ذر   ي كجاست آن اطلاع وآشنايي مـا دربـاره        :كه دليل اين 
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ا   بكنيم؟ آيا آزمـايش كـرديم؟        چنين حكمي  كه عالم     مممملعـالَ لعـالَ لعـالَ لعـالَ اَااََاَ«: گـوييم  وقتـي مـي   امـ
مممتَتتََتَمغيغيغيهـيچ اشـكالي پـيش    ي عالم اسـت،  ي مجموعي است و منظورمان مجموعه كلّ »رٌررٌٌرٌغي 
  .تواند قبول كند سادگي مي به هر كسآيد و  مين

 ،ماترياليـست رسـيده    ي دسـت فلاسـفه    بـه   تـا  هپايين آمـد   اصل تغيير با اين اشتباه    
هـستي عبـارت اسـت    : كردنـد  ي بود و فكر ميبيني آنها ماد جهان اي كه يعني فلاسفه 

 هاز ماد    در هستي وجود ندارد و هرچه ه؛ و ماوراي ماد اسـت و  ههست ماد  ه آثـار مـاد 
 كـه ــ   شـود، و ايـن اصـل تغييـر      مـي  تـر  بزرگ اشتباه بينيم كه   مي جا ايندر  . و لا غير  

درستي آن در اوبطلانـش   كنـد كـه   پيـدا مـي   وضع و مفهـومي  ـ  ديهي و مسلمّ بودل ب
طور؟ هچ. شود ديهي ميب  

    هـست همـه   اسـت ولا غيـر و هـر چـه      هوقتي در عالم فقط ماد  ه  آثـار  ه ومـادمـاد 
 يهـيچ چيـز ثـابت   : شـود كـه    در اين بعد چنـين مـي       »رٌررٌٌرٌغيغيغيغيتَتتََتَ م  م  م  م مممملعالَلعالَلعالَلعالَاَااََاَ«ت، بنابراين تعبير    اس

     را  قـوانين و اصـول همـه     از وجود خارجي يـا مفـاهيم و  وجود ندارد؛ و اين چيز اعم
كـشد و لـذا      درازا مي  ل بحث كنم باز سخن به     شود چرا؟ اگر بخواهم مفص     شامل مي 

 وجـود دارد؛ و ايـن اصـل گفتـيم طبـق آنچـه       هالم مادفقط ع: كنم اي مي  اشاره كوتاه
يِبود، كلّ  ل از طرف فهم شده    او      در  ات عـالم هميـشه   جميعي است، يعنـي جميـع ذر

            ي وجـود نـدارد؛    چيـز ديگـر    هـيچ  هتغيير است؛ و در فهـم ماترياليـستي، غيـر از مـاد
. هت و آثار مـاد  اس هاش عالم ماد   چون همه . ماند بنابراين ديگر هيچ استثنايي باقي نمي     

    معني لي، اصل تغيير يك اصل جميعي شد،وقتي با آن تعبير او » اَلعالَم اَلعالَم اَلعالَم ـر اَلعالَمـر متغيـر متغيـر متغيچنـين » متغي 
 كـه  و زمـاني   ...ه، چيزي ثابت وجود نـدارد     اي از عالم ماد    گوشه در هيچ  :كه شود مي
 هـر چـه  : شـود، كـه   چنـين مـي    كنـيم، نتيجـه    را با فهم ماترياليستي تعبير مي      جمله اين

بـا  مـا جـا  ايندر . بدون استثناء، متغير است   در عبارت بگنجد،   م، و هر چه   ر كني تصو  
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 ـ     اول، معلـول اشـتباه     اشـتباه .  مواجهيم گبزر اشتباه دو ت، بـه در فهـم چگـونگي كلي 
دوم معلـول قـصور      و اشـتباه  . ي جميعـي و مجمـوعي     خاطر ندانستن تفـاوت بـين كلّ ـ      
اسـت، و   ه وجود، فقط مـاد ،فكر كنيم  هستي كه  مورد درك ما در مورد وجود و در      

 در اشتباه . چيزي موجود نيست  ،  هغير ماد دليـل   چه به: كه آيد پيش مي ل اين مسئلهاو
دنيـاي   در هـا همـين تغييـري كـه        در مـاوراي كهكـشان     توانيم ثابـت كنـيم كـه       ما مي 

باشـد؟   جاها هم وجـود داشـته      ه، در آن  ات ماد ذر كنيم نسبت به   مي خودمان مشاهده 
اسـتقرايي و   زيرا حكم ما. (بداهت محكوم هستيم توانيم جواب بدهيم؛ به    ينم! لنگيم

ي  شـده   شـناخته و در همـين دنيـاي      » نگـري  درون نـه « اسـت، » نگـري  بيـرون «مبني بـر    
 از جميـع جهـات،   » هماد« نشان دهد كه   در دست داريم كه    ياستقراء تام  خودمان چه 

   جا، ات در همه  و در تمام خصوصي و... راستمتغي  اصولاً، ماهي      هت فلـسفي خـود مـاد 
   !)ر است يا ثابتمتغي ايم، تا بفهميم كه را ما نشناخته

 ـ  : تر است  تر و بزرگ   خيلي وسيع  دوم قضيه،  در اشتباه  اما وقتـي مـا صق وجـود،  د
  و هر چه،ي است و لا غير  فقط جهان ماد  هوجود دارد يا خود ماد  هاست يا آثار مـاد  ،

 ما در ، وجود ندارديهيچ چيز ثابت شود كه  ميطور اين» متغيرمتغيرمتغيرمتغيراَلعالَم  اَلعالَم  اَلعالَم  اَلعالَم  «و بنابراين تعبير    
هـاي   پـس، اصـول مـسلمّ و قـوانين و مقيـاس     : گيريم دنيا مشكلات قرار مي برابر يك 

 اصول مسلمّ و قوانين غيـر قابـل ترديـدي كـه     در علوم چيست؟ اين همه  شده شناخته
دسـت   ن داريـم بـه    از تمـد   چـه  ين آن بر مبناي اين اصول و قـوان       در اختيار داريم كه   

 طـور ايـن   هچ ـ باشد، اگر بنا باشد هيچ چيز ثابتي وجود نداشته         چي؟ ها اينايم   آورده
 اين هـم  ،باشد است؟ اگر بنا باشد هيچ چيز ثابتي وجود نداشته       تكنيك پيشرفته  همه،

حـالا يــك   ، از اصـول مــسلمّ و ثابـت علمــي   ي اســتفاده واسـطه  بــه ثابـت نيــست كـه  
 كـنم و صـدا از ايـن ميكروفـون بـه      و مـن دارم صـحبت مـي    وفون وجـود دارد،  ميكر
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  .  ...رسد گوش شما مي شود و به بلندگوها منتقل مي
ايـن  . وجـود آمـده   بـه  شده، و اين دستگاه از علوم اين استفاده اين ثابت است كه  

بـي  . توانـد محـصول و معلـول اصـول غيـر ثابـت باشـد        نمـي  و كارش هم كه  دستگاه
انـد   تـا توانـسته   شده از آن استفاده ، چنين در شيمي در فيزيك و هم  اصولي كه ترديد  

  .اثر ثابت و مسلمّ دارد كه ثابت است و مسلمّ، اين صنعت را كامل كنند،
 كـه  دانيـد  ميـ  قوانين رياضي ات،رياضي اصول ي گوناگون بگذريم،  ماد از علوم 

 دادن نـشان  براي دانشمندان متما زبان در رايج است اصطلاحي »رياضي اصل« تعبير
تـرين   يعنـي قـوي   »رياضي اصل يك« :گويند مي دانشمندان وقتي ـ  »بودن ثابت «معني

اگر بنا باشد ما بـا فهـم ماترياليـستي    . »ثابت بودن يك مطلب«مقياس براي نشان دادن    
كارهـا   ايـن همـه   اين اصل تغيير را تعبير كنيم تمام اصول رياضي ما غير ثابت است؛           

بر مبنـاي    اين ساختمان كه   ؛اش غلط است   همه ر مبناي اصول رياضي انجام شده     ب كه
 3 و   2 اش دروغ اسـت،    همـه  واقعيـت نـدارد،    محاسبات دقيـق رياضـي درسـت شـده        

اش مـشكوك اسـت و نبايـد       تمام اعمال اصلي و فرعـي رياضـيات همـه          ،5شود   نمي
  .. ..عنوان يك اصل يا يك قانون ثابت قبول كنيم كدام را به هيچ

ما روي تمام محـصولات فكـري        دارد كه  تغيير اين آثار را    چنين تعبيري از اصل   
اعتبـار بـسازيم    را بـي  تا حالا خط بطلان بكشيم و همه    انسان از قرون گذشته    و علمي 

از  باشـيم كـه    داشـته تـوقعي  ثابت نيـستند چـه    و وقتي كه   ؛كدام ثابت نيستند   هيچ كه
اي   وآينـده تـر  بـيش  در ترقـي و رفـاه    اي سـوي آينـده    برداري كنيم به   بهره ها اينآثار  
    بهتر؟

مـا در ايـن تعبيـر از تغييـر، بـا آن       كـه  مـشكل اساسـي و مهمـي     گذشتهها اينو از   
خود اين عبارت، ذات خـودش را     هستيم عبارت از اين اصل بديهي است كه        مواجه
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  : كند باطل مي
يعنـي وقتـي مـا ادعـايي     . اعاثبات يا نفـي يـك مـد        در منطق بحثي داريم راجع به     

      ش كنـيم بعـضي از قـضايا اثبـاتش بــا     داريـم بخـواهيم اثبـاتش كنـيم يـا بخـواهيم رد
 هولـي بعـضي از قـضايا ب ـ       .  امكـان دارد   گـرفتن ازخـارج     و كمـك   استدلال از خارج  

بـراي اثبـات    » دليلش با خـودش اسـت     « فارسي اصطلاح طبق كه است قدري بديهي 
همـين طـور بعـضي از قـضايا بـراي           . رج نـداريم  گرفتن كمك از خـا     آن احتياجي به  

. هـاي خـارجي   دليـل  اش احتياج داريم از خارج كمك بگيريم و استناد كنيم بـه         نفي
كمـك گـرفتن از    احتياج بـه   شكار است كه   ولي بعضي از قضايا بطلانش به قدري آ       

ي  بـا آن گذشـته    البتـه  ،ي تغيير با اين تفسير ماترياليـستي        مثل اين قضيه   ،خارج نيست 
 ـ  همه: كنيم عا مي وقتي ما اد  ! آميز اشتباه تعبيـر ديگـر ايـن عبـارت        و ر اسـت،  چيز متغي

ي خودمـان قـرار    در برابـر همـين جملـه    ،هيچ چيزي ثابت نيستهيچ چيزي ثابت نيستهيچ چيزي ثابت نيستهيچ چيزي ثابت نيست: شود كـه  چنين مي 
چي؟ آيا ثابت اسـت   اين جمله ...» هيچ چيزي ثابت نيست  «ي   همين جمله : گيريم مي

يـك مطلـب را مطـرح       » هيچ چيزي ثابت نيـست    «: گوييم مي يا ثابت نيست؟ وقتي ما    
مطـرح   همـين مطلبـي كـه   : گيـريم كـه   ال قـرار مـي  ؤايم و بعد در برابـر ايـن س ـ         كرده
 كنـد؟ اگـر گفتـه    شود و تغيير مي و عوض مي ، استايم ثابت است يا غير ثابت      كرده

هـيچ چيـزي ثابـت نيـست، پـس          ثابت است كـه   : اين مطلب ثابت است يعني     شد كه 
يـك   اين يك مطلب ثابت است و معلـوم شـد كـه    خره زيرا بالأ ،ي شد خود مطلب نف  

ت خاصـي  يك اصل نقـض شـد، بـراي هميـشه     ، و وقتي يك دفعه  ... ثابت وجود دارد  
: يعنـي  ثابـت نيـست،   خيـر، : و اگردر مورد اين مطلب گفتيم كـه . شدن را دارد  نقض

طلـب هـم ثابـت     باز اين م   گوييم ثابتي وجود ندارد و هيچ چيزي ثابت نيست،         مي كه
هـيچ ثـابتي وجـود      «: گوييم مي كه اين: نفي اثبات است يعني    در ي نفي  نيست، نتيجه 



13  ديالكتيك اسلامي

خـودش ثابـت نباشـد يعنـي ثابـت           نفي ثابـت،   ي هپس وقتي قضي   ثابت نيست؛  ندارد،
   ....وجود دارد

و خـودش   ش در خودش است،رد از قضايايي است كه هاين قضي اين است كه  و
 شـايد در ايـن زمينـه   . زياد هم احتياج نيست توضيح بدهم   ... كند خودش را باطل مي   

و لـذا   بخواهيد مطرح كنيـد و بخواهيـد توضـيح بـدهم،           نظر شما برسد كه    لي به ئمسا
  .و سريع مرور كنم بستهخواهم سر مي

آشـفتگي و بـا ايـن     ما ايـن اصـل تغييـر را بـا ايـن همـه         راستي عجيب است كه    و
! ايـم  ي وارداتـي پذيرفتـه  عنوان يك فكر مترقّ  ش در خودش است، به      رد خصلت كه 

غـروري بحـث    با چـه  ي ما كه  بسياري از جوانان درس خوانده   :يعني چي؟ يعني  » ما«
هيچ چيز ثـابتي وجـود      » «؟ي با عظمت  اصل چه«: اين اصل تغيير، كه   ي   هكنند دربار  مي

ترديـد  ! دآورن ـ را بـر زبـان مـي      ايـن جملـه     وقتي كه  ،اندازند و باد در گلو مي    » !ندارد
بعضي از جوانان ما ايـن   كه ناز نفروخته اين همه فضا را تسخير كرده ندارم كسي كه  

ديگـر   كننـد كـه   آوردند؛ و فكر مـي  زبان مي اصل تغيير را با اين تعبير ماترياليستي بر       
      فـصل    وحـلّ  ت بـا ايـن اصـل تغييـر،    تمام معضلات فكري و مشكلات زندگي بشري

وقتي مطلـب   اما  ! م شده كاملاً در برابر ما مجس     آينده شده، شده، تاريخ كاملاً شناخته   
 قدري نادرست است كـه     به هاين قضي  شويم كه  مي هشكافيم متوج  مي ردهورا يك خُ  

  ! كند  ميي ذات خودش، خودش را ردحتّ
با يـك دوسـت ماترياليـست در         خاطر دارم كه   به: كنم اضافه  يك حاشيه  جا اين

و بحـث   شـركت داشـتند؛   اي ديگـر هـم در آن جلـسه    هدبـوديم و ع ـ    اي نشسته  جلسه
بعـد از   . ها از اصـل تغييـر دارنـد        ماترياليست كرديم در مورد بطلان اين تفسير كه       مي
اي  چـاره  پـس مـا چـه   : گريـزي نيـست، گفـت     بله، راه : بحث كرديم و ديد    تي كه مد
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ر است شـما  يعالم متغ غلط نباشد؟ اين كه   بيان كنيم كه   چه طور را   داريم؟ اين جمله  
وقتـي تعبيـر   . ثابـت وجـود نـدارد    شـود كـه    اش اين طـور مـي      هم قبول داريد و نتيجه    
نفـر ديالكتيـسين     يـك  ،ثابـت وجـود نـدارد، پـس       اسـت كـه      منطقي عالم متغير ايـن    

  ايراد نگيريد؟  شما را چطور بيان كند كه اين جمله ماترياليست،
اسـت، معلـول دو تـا     اين جملهدر  كه اين اشتباه! برادر: وقت توضيح دادم كه   آن
  مجمـوعي را بـه  يِكلّ ـ ل كـه او اين اشـتباه . در نهاد مطلب وجود دارد  است كه  اشتباه

 ـبله، عالم مـاد : دوم كه اند و اين اشتباه  جميعي شناخته يِصورت كلّ  ر اسـت، و  ي متغي
 كنـيم حـسابي ديگـر دارد    فهمـيم و درك مـي   ما مي چه اتش؛ ولي آنفرضاً تمام ذر، 

در مـورد  :  يعنـي ،توانـد بـالاتر از اصـل تغييـر را نيـز درك كنـد       فكر ما مي   ما و  ذهن
  و علم اصطلاحي ما، چيـزي  . تواند اصول ثابت را درك كند   ر نيز مي  همين عالم متغي

وقتـي  . ايم ر درك كردهي احوال همين تغيير يا متغي  درباره نيست جز قوانين ثابتي كه    
 حكمـي   اين اصل تغيير درسـت باشـد، بالبداهـه         مان درمورد  آگاهي فلسفي و منطقي   

  . شود مشكلات نمي كنيم درست است؛ و حكم ما دچار اين همه صادر مي كه
تنهـا   ي ماترياليست بـه   فلاسفه لاع داريد كه  اطّ: كه تر اين  مشكل بزرگ  و از اين،  

انـد   كرده اضافه بلكه اند؛ اكتفا نكرده» ثابت وجود ندارد«اين معني، در مورد تغيير كه  
  . ... هم وجود ندارد مطلق هم وجود نداردمقدس: كه

ايـن دو    باشـد،  آميـز  سخن خيلي اشتباه   نداشت براي اين كه    راستي هيچ لزومي   و
هـيچ ثـابتي      تفـسير كـرديم كـه      طور ايناصل تغيير را     همين كه ! بشود قيد هم اضافه  

 ،ولاً هم در برابر تغييـر     و اص ! شديم  كافي گرفتار دردسر و اشتباه     حد وجود ندارد، به  
.  نيـست مقـدس ر، مطلـق و  اساساً، مقابل متغي. ثابت ،رت وجود دارد و در برابر متغي اثب

  هم مقابل است براي يـك مطلـب  مقدسمطلق مقابل است براي يك مطلب ديگر و  
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 ، و معنـي تغييـر پـيش آمـده     تغييـر  مـورد  در اسـاس سـوءفهمي    ولـي چـون در     .ديگر
بر نبـودن ثابـت، هـيچ مطلقـي        علاوه اند كه  تر كرده  خيلي بزرگ دردسر تفسيرش را    

  ! ي هم وجود نداردمقدسهم وجود ندارد و هيچ 
در مـورد ثابـت      در مورد وجود داشتن يا نداشتن مطلق بـاز همـان اشـكالات كـه              

ايـن   ،مقدسدر مورد   و. ي مقداري اشكالات ديگر    اضافه مطرح بود، مطرح است به    
  ايـن اسـت كـه   گوييـد؟ مهـم    معني ميبه كدام را   مقدسشما  : ال مطرح است كه   ؤس
بـرايش تعيـين بكنيـد،    دست مخاطب بدهيد، مفهـومي    هب ل يك معني از اين كلمه     او 

 مطلبي است كه عـوض  مقدساگر منظورتان از . وجود دارد يا نه  بعداً ثابت كنيم كه   
 قيـد و  است كـه  چيزي مقدساين همان ثابت است، اگر منظورتان از    ،شود پس  نمي

 ـ   . ( اسـت مطلقپذيرد و نسبي نيست پس همان     قيود نمي  د وچـون مطلـق در برابـر مقي 
اسـت   متعارف همـه    آن طور كه   مقدسولي معني    ).ردر برابر متغي   نسبي قرار دارد نه   

و . آن ارزش از بـين نـرود و مـسخ نـشود            كـه  باشـد  ارزشـي داشـته   :  چيزي است كه  
 هب ـ هميـشه  شـان  و در تبليغـات    اشـخاص  هاي حال شرح رد ها ماترياليست دانيم كه  مي

! ل هـستند ئ ـتاريخ مورد نظر خـود قا   ي نمونه هاي انسان هايي براي  وجود چنين ارزش  
  !شناسند ل فكري خودشان را داراي چنين ارزشي ميئاصول و مسا و هميشه

ي  دو كلمـه  ير غيرثابـت،  عبر تفسير ت  د دردسري است كه   الغرض، اين فقط اضافه   
نفـي همـان ثابـت اكتفـاء      اگـر بـه    كـه  انـد درحـالي    كرده  را نيز اضافه   مقدسق و   مطل
   ....كافي بود كردند، براي اشتباه مي

تـري را هـم      ها يك مشكل بزرگ    گفتيم، ما در برابر ماترياليست     اين كه  بر اضافه
تاريخ داريـد، شـما    ي شما تعبيري درباره! ي عزيز ماترياليست فلاسفه: كنيم ر مي تصو

كنيـد، شـما    ل جهـان را يـك نـوع تفـسير مـي          هستي داريد، شما تحو    ديدي نسبت به  
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 ي شـما فلاسـفه   شناسانيد؛ و همين طـور تمـام مطـالبي كـه      يك ترتيبي مي   انسان را به  
هـاي گونـاگون هـستي داريـد، و          ماترياليست ديالكتيـسين در مـورد هـستي و پديـده          

   ما در برابر اين محصول چيـست؟   تكليف ،ايد ت داده مجموعاً محصولي تحويل بشري
يـك بحـث    هايـن هـم البتّ ـ     كه( علمي ي گوييد فلسفه  آن مي  به كه در برابر اين فلسفه   

 ـ  كـنم 1111بسيار جالـب اسـت، و اگـر بخـواهم حلاجـي       وصـف    چـه ،شـويم  مـي  همتوج
 اي چـه  اند؛ براي هـر نـوع فلـسفه        فلسفه داده  به كه» علمي«نادرستي است اين وصف     

غير ما  ي و چه  مادي مـا   چـاره ). ذاتـاً نادرسـت اسـت     علمـي ي تعبير فلـسفه : ي يعني د
 را ثابت حساب كنيم يا غيرثابت؟ اين مطلبي         !»علمي فلسفه«چيست؟ آيا مطالب اين     

ما تحويـل دهيـد بـا اطمينـان خـاطر بپـذيريم و قبـول كنـيم، و                  خواهيد به  شما مي  كه
بـا ترديـد     ذيريم؟ اگر همـراه   را بپ  مطلبي ثابت است، يا با ترديد آن       مطمئن باشيم كه  

 شـود كـه   ي حكم مي حتماً بايد بپذيريم؟ و حتّ     شود كه  ما حكم مي    به چه طور است،  
نيز از اين قانون خارج نخواهد شد؟ و اصولاً براي همين منظـور اسـت    حركت آينده 

اند تا مردم فكـر كننـد     روي اين نظرات و تعبيرات فلسفي گذارده »علمي«وصف   كه
چنـد خودشـان ثابـت را نفـي     هر(لش ثابـت اسـت   ئ ماننـد علـم، مـسا   ، ايـن فلـسفه    كه

 و دوام برخـوردار  2222نيز از ثبات  فلسفه  مطالبش ثابت است اين    ،و چون علم  )! اند كرده
 چيـست؟ وقتـي   مان ل ديالكتيكو آن وقت تكليف قانون او. شود است و عوض نمي  

د يبخـش  ام يـافتن مـي  ، خصلت ثابت بودن و دورا آنبودن فلسفه،  شما با وصف علمي  
پـذير  هـاي ديگـر اسـت و تغيير    بـرخلاف فلـسفه   اين فلـسفه  كنيد كه ما تفهيم مي  و به 

                                                        

  .شود  مراجعهچهي آخر كتاب به حاشيهـ     1
 مـورد بحـث در تفـسير    چـه را  آن. باشـد » ثبـات «يـا  » ثبـوت «ي  توانـد از ريـشه    ميي ثابت كلمهـ        2

 .ي ثبات گرفت كه به معني پايداري و استقامت است هبايد از ريش است، تغيير ي كلمه
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! ثابـت وجـود نـدارد    مـا گفتيـد كـه    تـان بـه    منطـق لِشـود، در او  نيست و عوض نمـي    
ي هستي مقياسـي    آن چيست؟ و خصوصاً وقتي براي جريان آينده در برابر تكليف ما   
بايـد   ر است، و حركت آينده   اين مقياس لايتغي   قبولانيد كه  ميما   كنيد، و به   تعيين مي 

 بود كـه  ما آموزش داده  ل منطق شما اين را به     حرف او  قياس باشد، اما  مبر مبناي اين    
 ثابـت و مـسلمّ   چـه طـور   آينـده  هيچ ثابتي را قبول نكنيم، قضاوت شـما را نـسبت بـه        

آيـد   فراوان ديگري پيش مـي     مشكلات،  قبيل مشكلات از اين   بشناسيم و بپذيريم؟ و     
! »اَلعـالَم متَغيـرٌ  اَلعـالَم متَغيـرٌ  اَلعـالَم متَغيـرٌ  اَلعـالَم متَغيـرٌ  «در فهميدن معني اين اصل مـسلمّ؛ اصـل    ي اين دو تا اشتباه     واسطه به

ي مجمـوعي و جميعـي را       فـرق بـين كلّ ـ     اند، اما  اين مطلب را گفته    ي اسلامي   فلاسفه
 وجـود و نـه  تمـام   اسـت نـه   همعني اين عالم ماد عالم به اند كه اند، و نيز فهميده   دانسته

از اين عـالم   هم اضافه هقدرت درك ما؛ و ماوراي ماد و نه هاحكام ماد  تمام احوال و  
آورند و مبناي كـار    وقتي چنين اصلي را با اين دو درك بر زبان مي  .وجود دارد  هماد

د و هـيچ اشـكالي هـيچ        نشـو  نمـي  تـرين اشـتباه    دهند دچار كم   و تحقيقاتشان قرار مي   
 اين است كـه » اَلعالَم متَغيرٌاَلعالَم متَغيرٌاَلعالَم متَغيرٌاَلعالَم متَغيرٌ«معني : گويند كه مي. ها بگيرد  كار اين تواند بر    كسي نمي 

» مـي  در تغيير اسـت و ايـن كـه        » هعالم ماد      يعنـي   ،در تغييـر اسـت     هگـوييم عـالم مـاد
 نـسبت بـه    بتوانـد  كـه  نيـست  كـسي ،تفسير بينيم بـا ايـن     ما مي  كه آن طور  اش مجموعه

صح    ا.  ايرادي وارد بكنداعت و درستي اين مدمعنـي عـالم در    گوييم كـه  وقتي مي ام
 اثبـاتش  ،لاًدر تغييـر اسـت او   ات عـالم هميـشه  تمـام ذر : شود اين كـه  تغيير است، مي  

ات هـستي و چطـور مخاطـب را       ذر نـسبت بـه    احاطـه  محال اسـت و كجـا ايـن همـه         
كنـيم در   مـي   مـشاهده ايـن جـا   هاي عالم، و اصل تغييري كـه      تمام گوشه  بگردانيم به 

هـيچ چيـزي    هگوييم جز عـالم مـاد   و بعد وقتي ما مي. مخاطب نشان بدهيم   هجا ب  همه
: آيد كـه  مشكلات پيش مي ه، اين همهاست و احوال ماد    ههست ماد  نيست، و هر چه   
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      ات چـي؟ نظـرات فلـسفي خودتـان چــي؟     پـس قوانينتـان چـي؟ علـوم چـي؟ رياضـي
اش غيـر ثابـت؟    ي؟ همـه  چ ـهـا  ايـن و تـاريخ،   تعبيراتتان در مورد انسان، جامعه، فرد،    

آليــسم  تــر از ايــده آليــسم خيلــي خطرنــاك يــك ايــده شــود بــه بنــابراين منتهــي مــي
 )گرائـي  يعني ذهـن  (آليسم   ايده دانيد كه  مي در حقيقت ! ي يونان  سوفسطائيان گذشته 

تفـسيرش  اين فلسفه .  قرن گذشته25 تا  24بيش از    و مربوط به   اي است قديمي   فلسفه
اي قـضاوتي داريـم،    ما خيلي وقت در مـورد پديـده   : كه ر بود طو در مورد هستي اين   

ايم ما قضاوت كرده كه  نبودهطور آن آن پديده شويم كه مي هبعد متوج .  
شبي اسـت مهتـابي، ابـر در آسـمان هـست،          : مثلاً. زنند هايي مي  در اين مورد مثال   

 تـي بـه  ايـن مطلـب نـدارد وق     آشنايي نسبت بـه    ي سابقه كسي كه . كند ابر حركت مي  
 بينـيم مربـوط بـه     مـي   معتقد است اين حركت سريعي كه      ،كند مي طرف آسمان نگاه  

 ـ كنـيم،  مـي  گذرد و تجربه وقتي زمان مي  اماابر،   به است نه  ماه شـويم كـه   مـي  همتوج 
ا  ،خودش حركتـي دارد   چند ماه راز ماه، و ه    خير اين حركت سريع از ابر است نه         امـ

 روي ،نـشيند  يك انسان در كشتي مـي    : گويند كه   مي يا مثلاً . بينيم ما مي  آن نيست كه  
. كند، از هيچ طرفـي سـاحل پيـدا نيـست؛ امـواج در حركـت اسـت              دريا حركت مي  

 ،كـشتي  دريا است جريان دارد نه  كند كه  است فكر مي   در كشتي نشسته   شخصي كه 
طـرف   بـه   كـشتي اسـت كـه   ،خيـر  شود كـه  مي هساحل نزديك شود متوج    اگر به  اما

هـاي فـراوان     و از ايـن قبيـل مثـال   ...طرف او دريا به  كه اين كند نه  كت مي ساحل حر 
: گوينـد  كنند؛ و مي ات ايجاد مي تمام حقايق و واقعي     را نسبت به   زنند، و اين شك    مي

و كـار  ... ! هيچ معلوم نيست كه فهم ما از عالم خارج مطابق واقـع باشـد          بنابراين اصلاً 
گوينـد   كنند و مـي  ي باطل ميكلّ  وجود خارجي را بهاعتبار جايي كه رسانند به را مي 

هـا را   ايـن نـوع قـضاوت    اين ذهن ما اسـت كـه  . هر چه هست حكم ذهن ما است   كه
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كنـد،   ابر است حركت مي گوييم كه مي ما پس از تحقيق و تجربه    ي اين كه  حتّ. دارد
 هبشويم ك ـ هكند، باز ممكن است زمان بگذرد و متوج     حركت مي  يا كشتي است كه   

 كننـد بـه    كنند و حكم مي    بنابراين وجود خارجي را بي اعتبار مي      . بوده اين هم اشتباه  
  . آليسم عنوان ايده به مشهور شده اين نوع قضاوت در تاريخ. اصالت وجود ذهني

 ي  بعـضي از ايـن فلاسـفه   ،انـد  يك نوع زرنگي كـرده   دانيد كه  اين را هم مي    هالبتّ
دو  كـه ! انـد  آليـسم قـرار داده   ليـسم را در برابـر ايـده    انـد ماتريا   آورده ماترياليست، كه 

 زيـرا در . گيرنـد  جـاي ديـن مـي    آليـسم را بـه     ايـده  كـه  اينل   او ،كار است  منظور در 
ماترياليـسم يعنـي نگـرش      . آليـسم  ايـده  حقيقت ماترياليسم در برابر دين قرار دارد نـه        

عــالم وجــود، كــه ي نــسبت بــهمــاد و . لاغيــراســت و  هفكــر كنــيم هــستي فقــط مــاد
در برابـر   آليـسم نيـز در حقيقـت تعبيـري اسـت در برابـر يـك تعبيـر ديگـر و نـه             ايده

هـستي  : گويـد  دين است مـي  گيرد كه در برابر ماترياليسم قرار مي     چه آن. ماترياليسم
  هعبارت از ماد هو ماوراي ماد .داننـد   تقريباًً مـي  مردم تحقيق ناكرده كه اين به هبا توج
 هـا و  اند؛ و شـايد رسـاله    اين زرنگي را كرده    ها اين برابر دين قرار دارد      ماترياليسم در 

چـون در    و ...انـد  نوشـته ) م  آليس ماترياليسم و ايده  (نام   ي با اين  هاي فراواني حتّ   كتاب
ماترياليـسم قـرار دارد عبـارت اسـت از ديـن، بنـابراين تلقـين         در برابـر  چـه  واقـع آن 

فلـسفه   ي كند و آگاهي كامل دربـاره     مي را نگاه عنوان   فقط اين  كسي كه  شود به  مي
  ! است ليتخي است، گرايانه  ذهن،آليستي است دين ايده ندارد، كه

و نـوعي  ... در برابر همـديگر  از قرار دادن اين دو كلمه استفاده نوع سوء اين يك 
ست گـرا ني ـ   ماترياليسم، ذهن : يعني برند كه  ديگر اين كه، اعتبار ماترياليسم را بالا مي       

ايـن را   و تقريبـاً همـه    . ي اسـت  يگرا معني ذهن  آليسم به  زيرا ايده . گرا است  واقع بلكه
خـود، معنـي    هب ـ شـود، خـود   آليـسم، قـرار داده   در برابـر ايـده   چـه  پـس آن  . دانند مي
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بايـد در    اصـطلاحي كـه    در حـالي كـه    . كند ذهن تلقين مي   ي را به  يگرا مخالف ذهن 
 زيـرا رئاليـسم اسـت كـه       . ماترياليـسم  است نه » ليسمرئا«شود،   آليسم آورده  برابر ايده 

ل در مـورد هنـر   اين اصطلاح رئاليسم، او. ماترياليسم رساند نه ي را مييگرا معني واقع 
نيـز   گـرا  ي ذهـن   بعداً در برابر فلـسفه     كه گرايانه شد، در برابر هنرهاي ذهن     اطلاق مي 

  .استعمال يافت
آليـسم نيـز رئاليـسم       ت؛ و مقابـل ايـده     دين اس ـ ،  مقابل ماترياليسم  ،طور خلاصه  به

 انـد كـه    ها، با قاطي كردن اصطلاحات اين زرنگـي را كـرده           ماترياليست اما. باشد مي
آليـسم را مقابـل ماترياليـسم      ايده ي كلمه كه اين حيله   به ،اند اعتبار دين را نابود كرده    

آن را در برابـر   لـك كـه  اند با اين ك ماترياليسم داده اند، و باز اعتباري هم به قرار داده 
  . اند آليسم آورده ايده

 در هـا  ايـن گفتيم اصـولاً    ديگر براي اين حيله ـ صرف نظر از اين كه دو تا رداما 
  : ـ برابر هم قرار ندارند

آليـسم   چطور؟ ايـده  . آليسم است  ضد ايده  آليستي نيست بلكه   دين ايده  اين كه ـ    1
 ي  يونان قديم است؛ و وقتي كتـب فلـسفه         ي سوفسطائي   كرديم همان فلسفه   اشاره كه

مات ـ وارد  با آن ـ پـس از مقـد    اي كه كنيم اولين جمله مي را نگاه كلاسيك اسلامي

�	 ������,«: است شويم اين جمله   مباحث فلسفي مي  ���
 ������� �  ,���� ��� �����
 �� �

��� ! � �
"�#$��%$��& & شـناخت آنهـا نيـز    اشياء، داراي حقايقي هستند مـسلمّ؛ و   : يعني»     �
ي  در فلـسفه  نهـ   بينيد كه  مي. آليست ي سوفسطائيان ايده   خلاف گفته  ممكن است، به  

ــلام  ــاي اس ــا و پاي ــ ـ   پوي ــسفهحتّ ــلامي  ي ي در فل ــيك اس ــز او كلاس ــه،  ني ــين جمل ل
درك  ي راجع بـه ماتي كلّمقد  يعني بعد از اين كه ،آليسم ايده گيري است عليه   جهت

 شــود بــا رد مــيشــروع بحــث فلــسفي  شــود، بلافاصــله مــي نوآمــوز داده فلــسفي، بــه
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ــده ــسم اي ــارزه  . آلي ــوردي مب ــن در هــر م ــا  و اصــولاً و در حقيقــت، كــار دي اســت ب
 هـايي كـه   بختيزيـرا تمـام بـد   . آليـسم  هاي گوناگون و مظـاهر مختلـف ايـده       صورت

ا خاطر اين  اش به  كشد همه  مي تبشري   و اگـر . گيـرد  مـي  ها را ناديده تست كه واقعي 
و هـا   واهمـه  تـسليم شـدن بـه    ي نـوعي  واسـطه  كند در واقع به ها را قبول مي   ستم يحتّ

گـر   از يـك سـتم     ستمي مثلاً اگر  .ذهني است  ذهني و مفاهيم   يا وجودهاي  ها، ارزش
اگـر مـن سـتمش را قبـول        : آيـد كـه    جوشش مـي   ل ذهني به  كند اين تخي   را قبول مي  

بـا   كـه  و يا اين  ! لي براي من پيش بيايد    پردازم ممكن است يك مشك     مقابله نكنم و به  
 ـ     به يك ارزيابي ذهني، ضرري را كه  ل كنـد،  خاطر نـابودي سـتم ممكـن اسـت تحم

موجـب بـدبختي و    ل ديگـر آنچـه    ئو در تمـام مـسا     ! پندارد تر از خود ستم مي     سنگين
     ـ آليسم است يعني  ت، معلول ايده  انحطاط و سقوط است براي بشري  ـ معلـول توج  ـ معلـول توج  ـ معلـول توج  بـه بـه بـه بـه     ههههمعلـول توج    

ديـن دشـمن   ديـن دشـمن   ديـن دشـمن   ديـن دشـمن    ت اين است كهو واقعي... وجود خارجي وجود خارجي وجود خارجي وجود خارجي     بهبهبهبه    هههه و عدم توج    و عدم توج    و عدم توج    و عدم توج   وجود ذهني وجود ذهني وجود ذهني وجود ذهني 
بـرد بـراي    كـار مـي   ه اسـت؛ و تمـام تلاشـش را ب ـ         آليسمآليسمآليسمآليسم ايدهايدهايدهايده    ناپذير سرسخت ناپذير سرسخت ناپذير سرسخت ناپذير سرسخت  آشتيآشتيآشتيآشتي

هـاي محـسوس و نامحـسوس        ت از دام  آليسم، بـراي نجـات دادن انـساني        كوبيدن ايده 
  . هاين يك طرف قضي! مدرن چه و كهنه  چه،آليسم ايده

بينـيم همـين ماترياليـسم ديالكتيـك، بـا        مي،كنيم مي را نگاه هر قضي طرف ديگ ـ  2
هـاي   بـافي  در مـورد تغييـر دارد ـ صـرف نظـر از خيـال        تنها اين تعبير و تفـسيري كـه  

 ـاو. شود آليسم خطرناكي مي ايده ديگرش ـ دچار چه  اي غيـر  لاً انسان را در يك معم
 گـويم بـه   مـي  چـه  من تمـام آن  اماد، هيچ ثابتي وجود ندار : دهد كه   قرار مي  قابل حلّ 

 ـ  ! ترين ترديد بكنيد عنوان اصول ثابت بايد بپذيريد و نبايد كم      ا قابـل  چطـور ايـن معم
 ي مباحـث ديگـر ببينـيم مطـالبي كـه      كم كـاوش كنـيم دربـاره    و بعد كم  !  است؟ حلّ
ي  هتـاريخ، در مـورد رابط ـ     در مـورد حركـت    ) هـاي ديالكتيـسين    ماترياليـست  (ها اين
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از  انـدازه  ل دارنـد، چـه  ئي مـسا  هو بقي فرد و جامعه، ي  با خارج، در مورد رابطه   انسان
عنـوان مثـال فقـط يكـي از ايـن موضـوعات را مطـرح                 بـه . خوردار است بربيني   واقع
 اين اسـت كـه   ها ي يعني تنها وجود مورد قبول مادي      وجود ماد  دانيم كه  مي: كنيم مي

وجـود  . وجودش پي ببـريم    ي بتوانيم به  ايل ماد ي وس  ي مستقيم يا به واسطه     با مشاهده 
 بـا يـك سلـسله    بلكـه  كنـيم  توانيم ثابت ها نمي با اين مقياس چيزي كه  ذهني يعني آن  

. دهـيم  برابـر هـم قـرار مـي     از اين دو نـوع موجـود را در    حالا دو نمونه  . مطالب ديگر 
ي تّ ـح نوع موجودي اسـت؟ وجـود خـارجي، و     انسان چه . و يكي تاريخ   يكي انسان، 

    ا. يمحدودتر، يعني وجود خارجي مادام        ي تاريخ چي؟ تاريخ وجود خارجي و مـاد
دارد،  يعني ذهن مـا، روي قواعـد و اصـولي كـه           . تاريخ موجودي است ذهني   . ندارد

وجـود   هي هـستي دارد، تعبيـري را ب ـ    كـردن دربـاره    براي حكم  هايي كه  روي مقياس 
 جريـان  :عبارت است از  در نظر دارد كهيك معني نام تاريخ و از اين كلمه   به آورده

نـشيب و فرازهـاي   : تـر تـاريخ    يا عبارت است از معني علمـي    ،حوادث در طول زمان   
   اش جـز در     معني اين كلمه . رات زندگي انسان در گذشت زمان     زندگي انسان و تطو

ها تـاريخ را   ترين ميكروسكوپ توانيم با دقيق  در خارج هرگز نمي   ،ذهن وجود ندارد  
گـوييم   وجود را مـي    اين نوع ! بگوييم اين است تاريخ، نگاهش كنيد       بدهيم كه  نشان

 كننـد بـه    حكـم مـي    هـستند كـه    يهـاي  ها هـستند؟آن   ها كدام  آليست  ايده .ذهني وجود
در چنـين مـوردي، ببينـيم       . كننـد  و اصالت وجود خـارجي را نفـي مـي          وجود ذهني، 

آيـا  . و تـاريخ چطـور اسـت      ي انـسان     هاي ديالكتـسين در رابطـه      قضاوت ماترياليست 
 مطالعـه   كـه طـور  آند يا تاريخ را حاكم بر انسان؟ نشناس انسان را حاكم بر تاريخ مي   

تـاريخ اسـت    كننـد كـه   فكـر مـي  . انـد   دوم را انتخـاب كـرده       شـقّ  ، داريد ايـن گـروه    
و ايــن . حــاكم اســت بــر انــسان  و تــاريخ اســت كــه،سرنوشــت انــسان كننــده تعيــين
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اصالت ذهن و گرفتار شـدن   آليسم است، حكم به   در ايده ترين نوع سقوط     خطرناك
ي دارد انـسان  وجـود مـاد   كـه  ي چرا؟ در بـين ايـن دو نـوع موجـود، آن       يگرا ذهن به

 و بــه. بينـيم  هـا را مــي  ي هــستند آنافــرادش موجـود عينــي و مـاد   اسـت، انــساني كـه  
 .دارداصـالت   ي است كهفقط وجود ماد كنند كه بيني خود، حكم مي  مقتضاي جهان 

ي و وجـود ذهنـي را درك   در ايـن طـرف، چـون تفـاوت بـين وجـود عينـي مـاد          اما
 ايـن وجـود ذهنـي را كـه     شـوند كـه   آليـسم خطرنـاك مـي     دچار اين ايـده    اند، نكرده

  ! شناسند ي مي حاكم بر وجود ماد،عبارت است از تاريخ
 عـالم  ل نيـستند، جـز  ئ ـاعتبـاري قا  هاز يك طرف جز براي ماد: واقعاً عجيب است 

ا. بسيار خوب . پذيرند كنند و نمي   هيچ چيزي را درك نمي     همادوقتي در برابر ايـن    ام
گوينـد   مـي  كننـد كـه   سـقوط مـي   هگيرند، اين طور از آن طرف قضي   تعبيرها قرار مي  

هـاي   آليـست  ايـده ! اسـت انـسان   ي سرنوشت    كننده  تعيين ،تاريخ حاكم برانسان است   
 تـر بـود از ايـن نـوع تعبيـر،      تر و ساده شان بسيطم آليس فكر و تعبير ايده    ،قرون گذشته 

لاع نـداريم ولـيكن   هـا اطّ ـ  عالم خارج نداريم از اين   ما كاري به  : گفتند ها مي  زيرا آن 
وجـود دارد   فقط همان اسـت كـه   ،ي خارج اصيل استعالم ماد گويند كه  ها مي  اين

اكم بـر عـالم خـارج    و با اين حال يك تعبير ذهني و يك وجود ذهني را ح             و لاغير، 
  ! شناسند مي

دانـم مطلبـي    چون مي. گذاريم ل تغيير را مي  ي ايرادهاي اين اصل او     بحث درباره 
كـنم   من هم تصديق مـي    . و اين برادر هم تذكر دادند     . است فلسفي سنگين و خشك    

 ي بيش از نـيم سـاعت شـنيدنش را نداشـته           شايد كسي حوصله   واقعاً درسي است كه   
  .خوانند را مي درس فلسفه ةًخاص هباشد مگر كساني ك

. كنـيم  هـم عبـور مـي    يك اصل ديگر از اصول ديالكتيك و كوتـاه   رسيم به  و مي 
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بـراي   اي كه تنها كلمه دانيد كه و مي» تضاد«عبارت است از  اصل دوم ديالكتيك كه 
برند عبارت اسـت   كار مي  هب هلات در ماد  براي تحو نيز  حركت تاريخ انسان و      توجيه

نازنـد يكـي از      آن مـي   هاي ماترياليست، خيلي بـه     ديالكتسين  هم كه  تضاد. »تضاد«از  
باشـيد همـان     خاطر داشته  ي مشهورش را به    جمله است كه  اصول ديالكتيك اسلامي  

. ي اسـلام خـدمتتان عـرض كـردم         مشهور اصـل تغييـر را در فلـسفه         ي جمله طور كه 
    لـولا لـولا لـولا لـولا « ايـن اسـت كـه   هـست   داسلام در مـورد تـضا     ي  از فلسفه  كه يي مشهور  جمله

ي اسـلام در   مشهوري اسـت در فلـسفه    ي اين جمله »  و الفساد   و الفساد   و الفساد   و الفساد  ونُونُونُونُ الكَ  الكَ  الكَ  الكَ قعقعقعقع لما و   لما و   لما و   لما و  ضادضادضادضادالتّالتّالتّالتّ
 مورد تضاد   چـه  سـاز امكـان نداشـت پـيش بيايـد، آن       نبود سوخت و  يعني اگر تضاد 

ا .  اسـت  آيد معلول وجـود تـضاد      پيش مي  بـاز اخـتلاف در ايـن اصـل ديالكتيـك         امـ
غلـط تفـسير    فهـم و بـه   ين اصـل در ديالكتيـك ماترياليـستي، در سـوء        هم ـ با اسلامي

بـود ولـي    ي اسـلامي  اصل تغيير يكي از اصول فلسفه       كه همان طور  .كردن آن است  
اصـل  . آيـد  شود اين طور نادرست از آب در مي وقتي وارد ماترياليسم ديالكتيك مي   

در حـالي    برش را گرفته   و اشتباهات دور   هم با تفسيرهاي ماترياليستي اين همه      تضاد
  . ت آن، ترديدي نيستاست و در صح خودش يك اصل اسلامي كه

 ـ  ي ايـن اصـل هـم    توضيح ايرادهاي تفـسير ماترياليـستي دربـاره    خاطر اين كه به
  : كنيم مي اكتفا كوتاه ي يك اشاره سنگين نباشد، به  ـلاواصل  مانند بحث

 را آنو  ـ  انـد  ي اسلام دزديـده  از فلسفهرا  ها، وقتي اين قانون اسلامي ماترياليست
 و تـز  وآنتي تز«آن را با مقياس ـ   !كنند دين، قلمداد مي   از اكتشافات عظيم خود، عليه    

هـر مـوردي، معلـول پـرورش يـافتن       لي درهر تحـو « : كنند كه  چنين تفسير مي  » سنتز
ار اين نوع دگرگـوني، خودك ـ  گويند كه مي. » يك چيز است در بطن همان چيز      ضد

ل مكـانيكي   باشـد، تحـو    معلول تأثير عوامل خـارجي     چه  آن اما. و اتوديناميك است  
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»  ديـالكتيكي تـضاد «عنوان باعظمـت   باشد كه  ت نمي و داراي آن اعتبار و حيثي     . است
 نيز بيش از آن اسـت  راستي، ايرادهاي اين تفسير براي تضاد     ! بريم كار را براي آن به   

همـين ديالكتيـك    دركـار   كـه ،يـك ايـراد   تنهـا بـه  . در يـك درس، بـر شـماريم      كه
  . كنيم مي ماترياليستي وجود دارد اشاره

ا .  را با همين تفسير پذيرفتيماصل تضاد كنيم كه فرض مي   بعـد بـه   يـك لحظـه   امـ
و  بـاد حملـه   درآنجا با نهايت خـشونت، ديـن را بـه         رسيم، كه  مي» تأثير متقابل «اصل  

بـا موضـوعات و    تنهايي و بدون رابطه  موضوعي را بهـ گويا ـ هر  گيرند كه انتقاد مي
و بعـد   ! دهـد   مـورد بررسـي قـرار مـي        را آنل  كنـد؛ و تحـو     مي هاي ديگر نگاه   پديده

بـا   اي را در رابطـه  ل هر پديـده ها چون واقع بينند، تحو ماترياليست اين كه  نازند به  مي
  ! كنند  ميديگر بررسي تأثير آنها بر يك به هاي ديگر و با توجه پديده

ــوب  ــسيار خ  ــ .ب ــن س ــط اي ــالا فق ــاز ح ــي ؤ ب ــيش م ــه  ال را پ ــشيم ك ــف : ك تكلي
 غـرور و افـاده   تـان را بـا آن همـه   ليا حـرف او   آخوردگان مكتب شما چيست؟    فريب

 در بطـن خـود آن چيـز اسـت، يـا حـرف             ل هر چيـز، معلـول تـضاد       تحو: بپذيرند كه 
هـاي ديگـر، مـردود و     با پديده  ل يك چيز را بدون رابطه     بررسي تحو : دومتان را، كه  

  چيست؟  شماريد؟ راستي تكليف شاگردان سرگردان مكتب شما آليستي مي ايده
هـايي ديگـر     اگـر فرصـت   . تان كـنم   خواهم بيش از اين خسته     امروز نمي ! عزيزانم

ايرادهاي اين اصـل بـا تفـسير ماترياليـستي و همچنـين              ي توانيم درباره  دست داد، مي  
ل طـور مفـص    هل، و دو اصـل آخـر، ب ـ       غير قابل شـمارش اصـل او      ي ايرادهاي    درباره

حـرف درسـت را      اميـدوارم پيـروز باشـيد كـه       . ديگر خدا نگهـدار همـه     . بحث كنيم 
  . بپذيريد بشناسيد و

   58خرداد : تاريخ
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        : : : : 16161616    يييي    ههههصفحصفحصفحصفح    مربوط بهمربوط بهمربوط بهمربوط بهي ي ي ي     ههههحاشيحاشيحاشيحاشي

انـد،   افـزوده  ي خود، قيد علمي  فلسفهكه به هاي ديالكتيسين    ماترياليست ي انگيزه 
ي اروپا از قرون وسطي تـا يكـي دو قـرن پـس از رنـسانس              با مروري بر تاريخ فلسفه    

ي  شـبحي از فلـسفه    : چنـين اسـت كـه      توضيح مطلب به طور خلاصـه     . شود معلوم مي 
شرايط اجتماعي و سياسي قـرون وسـطاي         اما. اروپا انتقال يافت   به كلاسيك اسلامي 

 خـاطر فهميـدن درسـت ايـن فلـسفه،       ق بـه  تحقي ـ ع و جاي تتب  به اروپا ايجاب كرد كه   
هـاي كليـساي متحـد بـا دربارهـا       يافتـه  اي بـراي توجيـه    كوشش شود تا از آن، وسيله     

) اسكولاسـتيك : يعنـي (دسـت آمـد    ه  از ايـن تـلاش ب ـ      محـصولي كـه   . جستجو كنند 
خواهان اروپـا   آزادي زماني كه... و ابهام قرون وسطايي را موجب گرديد    سردرگمي

نـام طرفـدار    مـسيحيت بـه   كليساي ضـد   علمي خلقي و ضد    روش ضد  استبداد و  عليه
گـر وضـع موجـود را، يكـي از           توجيـه  ي اين فلـسفه   نبرد عليه  مسيحيت، قيام كردند،  

فلــسفي رايــج، همــان روش  ي چــون در اروپــا، تنهــا شــيوه و ؛يافتنــد وظــايف خــود
 فلـسفه  عليـه  رهاي ديگر در دسترس نبود، انقلابيون، يكبا       اسكولاستيك بود، و فلسفه   

ايـن دليـل    بـه . ورزيدنـد  دريـغ نمـي   گونـه  نفـرين آن هـيچ     قيام كردند؛ و از تحقير و     
منطـق در   گيـري بـي    اين خـصلت جبهـه    . عام شد  و تقريباً منفور خاص   ي فلسفه  كلمه

ل ئتشخيص درست و نادرسـت مـسا       راهنماي ديني، معيارهاي كه( بشري هاي انقلاب
و . دهـد  ت خـود را از دسـت مـي    ت و حـد   تي شـد  پس از مـد   ) و مباحث رايج نباشد   

هاي آغاز رنـسانس، يـك يكـي از     يكي دو قرن پس از كوبندگي   همين طور شد كه   
هـا و   ق گونـاگون و بـا برداشـت    رُپيـدا كردنـد، و از طُ ـ       فلـسفه  دانشمندان گرايشي به  

ز بـا  ميـان جامعـه    از اجتماع را كم و بيش به       ي رانده  شده اين نفرين  ع،متنو هاي بحث
بـود، در برابـر،    را طـرد كـرده   عـصر رنـسانس اگـر فلـسفه       دانيد كه   و مي  ؛گردانيدند
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تـي بـر سـر و روي      دست محب  لذا بعضي از كساني كه    . دوران آبرو و حيثيت علم بود     
ا اينـان نيـز درسـت       ( بودند بازگردانيده ميان جامعه   به را آنكشيده، و  فلسفه ماننـد   امـ

نظـرات خــود   خـاطر توجيـه   هرا فقــط ب ـ لـسفه ف وسـطايي،  ي كليـساي قـرون   فلاسـفه 
ي  پرسـتي جامعـه، زرنگـي كردنـد؛ و فلـسفه         ي علم  با آگاهي از روحيه   ) خواستند مي

 جامعـه  خواسـتند بـه    بـا ايـن سياسـت مـي        چـه  آن!  ناميدنـد  »ي علمـي   فلسفه« خود را، 
 بـه انطبـاق نـدارد؛ و       هاي ديگران، با حقايق مسلمّ علمي      فلسفه«: بقبولانند اين بود كه   

احتـرام آن در     چيزي كه (ي ما با علم      فلسفه اما. باشند نادرست مي  اين دليل است كه   
مطابقت دارد و لذا درست و غير قابل ترديد است)  پرستش بودحد!! «  

  : دو اشكال مطرح استاين جادر  اما
» اترياضـي «را با علوم، درست درك كنيم، عيناً مانند نسبت  اگر نسبت فلسفهـ    1 

 ات يعنـي ايـن كـه   پس اگـر گـرفتن وصـفي از گـردو بـراي رياضـي      . »گردو« با   است
پـا   دسـت و   ات،ند حيثيت وآبرويي براي رياضي    اتو مي» :رياضيات گردويي «: بگوييم

  !!باشد تواند موجب احترام فلسفه نيز مي كند، آن آوردن قيد علمي
 تعبيـر را بـا تعبيـر    اين مواظب باشيد كه(» ! ي علمي فلسفه«لُب مطلب صاحبان  ـ    2 

ي مـا   مطالب فلـسفه : اين است كه) نگيريد درست است ـ اشتباه  ـ كه» ي علوم فلسفه«
اسـت و  » ثابـت «انطباق دارد، بنابراين  با حقايق علمي» ! ي غير علمي   فلسفه«بر خلاف   

ا . توان در درستي آن ترديد كـرد       نمي  بـراي توجيـه   همـين آقايـان در منطقـي كـه     امـ
: بپـذيريم كـه   كننـد كـه   را ملزم مي برند قبل از همه، ما    كار مي  خود به  ي علمي  فلسفه

  !! وجود ندارد» ثابت«
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